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فوتبــال، ایــن درام بی‌رحــم و 
غیرقابل پیش‌بینی، گاهــی اوقات تمام 
داســتان‌هایش را نــه در تاکتیک‌های 
پیچیده درون زمیــن، که در تصمیمات 
بیــرون از مســتطیل ســبز و اتفاقات 
طعنه‌آمیــز پنهــان می‌کنــد. دیــدار 
اســتقلال و آلومینیوم در هفته ششــم 
لیگ بیست‌وششــم، دقیقا تبلور چنین 
مسابقه‌ای بود؛ شــبی در ورزشگاه امام 
خمینی اراک که سوت پایانش با تساوی 
بدون گل به صدا درآمد، امــا در دل این 
صفر بزرگ، هزاران قصه از جنس انضباط، 
خشــم، درخشــش و البته هشدارهای 
پنهان نهفته بود. اســتقلال در شرایطی 
سومین تساوی متوالی فصل خود را تجربه 
کرد که چهره این مسابقه، نه مهاجمان 
میلیاردی، بلکه ســرمربی خشــمگین 
روی نیمکت و دروازه‌بان شــگفت‌انگیز 

حریف بود. 

پرده اول؛ مشت آهنین سهراب 
و تیمی که خلع سلاح شد

بــرای درک آنچه در اراک گذشــت، 
باید به چند روز قبل از مسابقه و تمرینات 
پرالتهاب کمپ ناصر حجازی بازگردیم. 
ســهراب بختیاری‌زاده، سرمربی آبی‌ها، 
پیش از آنکه سوار اتوبوس تیم برای سفر 
به اراک شــود، تصمیم گرفت یک پیام 
واضح، قاطع و البته پرهزینه به رختکن 
تیمش مخابره کند؛ هیچ نامی بزرگ‌تر 
از استقلال نیست و هیچ بازیکنی از تیغ 
انضباط در امان نخواهد بود. ســهراب در 
اقدامی که شــجاعت و ریســک‌پذیری 
بالایی می‌طلبید، صالح حردانی را به دلیل 
مسائل انضباطی از اردوی تیم اخراج کرد 
و مهم‌تر از آن، سعید سحرخیزان، مهاجم 
آماده و تشــنه گلزنی این روزهایش را به 
عنوان جریمه، روی نیمکت تبعید کرد. 
ایــن تصمیمات انضباطی باعث شــد تا 
اســتقلال با چهره‌ای کامــا دگرگون و 
بدون حتی یک مهاجم هدف تخصصی 
پا به چمن ناهموار اراک بگذارد. بار خط 
حمله بر دوش هافبک‌هــا و وینگرهایی 
چون محمدحسین اسلامی، یاسر آسانی، 
اســماعیل قلی‌زاده و علیرضا کوشکی 
افتاد. این قمار انضباطی، اگرچه اتوریته و 
قدرت سهراب را در رختکن به رخ کشید، 

اما در زمین مسابقه، استقلال را تبدیل به 
شیری بی‌دندان کرد. تیم در فاز تهاجمی 
فاقد زهر همیشــگی بود و هارمونی خط 
حمله، به واسطه غیبت یک تمام‌کننده 
کلاسیک، کاملا از بین رفته بود. استقلال 
در اراک نشــان داد که تنبیه انضباطی 
ستاره‌ها، تاوانی سنگین به وسعت عقیم 

شدن تاکتیک‌های هجومی دارد. 

پرده دوم؛ پرواز تاریخی 
یک استقلالی استقلال‌کش! 

با وجود تمــام آشــفتگی‌های خط 
حمله، استقلال می‌توانســت در همان 
نیمــه اول کار را تمام کند، امــا در برابر 
آنها، پسری ایستاده بود که عجیب‌ترین 
پارادوکس این مسابقه را رقم زد؛ محمد 
خلیفه. دروازه‌بــان جوانی که قراردادش 
را با اســتقلال امضا کرده و قرار است در 
نیم‌فصل دوم وظیفه حراســت از قفس 
توری آبی‌ها را بر عهــده بگیرد، در قامت 
یک سد بتنی، رویاهای تیم آینده‌اش را 
ویران کرد. دقیقه‌۳۳ ایــن دیدار، بدون 
شــک در آرشــیو بهترین لحظات لیگ 
بیست‌وششم ثبت خواهد شد. حمله‌ای 
سریع از سوی استقلال شکل گرفت. پاس 
تو در و زمینی کوشکی به محوطه جریمه، 
محمدحسین اسلامی را در موقعیتی عالی 
قرار داد. شــوت زمینی و دقیق اسلامی 
به گوشــه دروازه، با واکنش استثنایی و 
یک‌دست خلیفه دفع شــد. اما این پایان 
ماجرا نبود؛ توپ برگشتی دقیقا در دهانه 
دروازه و در موقعیتی صددرصد به یاسر 
آسانی رســید. وینگر آلبانیایی استقلال 
که می‌دید خلیفه روی زمیــن افتاده، با 
خیالی آسوده و ضربه‌ای سرضرب، دروازه 
را هدف گرفت. نیمی از ورزشگاه نیم‌خیز 
شدند تا گل استقلال را فریاد بزنند، اما در 

کسری از ثانیه، معجزه‌ای رخ داد. خلیفه 
در حالی که تعادلش را از دست داده و روی 
چمن افتاده بود، با یک پرش گربه‌وار و باز 
کردن دستانش، شوت سنگین آسانی را 
از روی خط دروازه به کرنر فرســتاد! این 
دبل‌سیو فرازمینی، نه‌تنها آلومینیوم را 
در بازی نگه داشت، بلکه این پیام روشن 
را به تهران مخابره کــرد که خلیفه برای 
پوشیدن پیراهن شماره یک استقلال 

در نیم‌فصل دوم، از همین حالا 
شمشــیرش را از رو بســته 

است. او دو امتیاز حیاتی 
را از تیمــی دزدید که 
به زودی کارفرمایش 
خواهــد شــد؛ یک 
خودزنی شــیرین و 

قهرمانانه! 

پرده سوم؛ پایان 
طلسم ‌۲۳۶روزه  
در شبی که گره 

باز نشد
چــــه  هــر
عـقـربـه‌هـــای 
ســاعت جلوتــر 
می‌رفت، استقلال 
بیشــتر در تلــه 
دفاعــی آلومینیوم 

پیروز قربانی گرفتار 
می‌شد. ســهراب که 

می‌دیــد تیمــش توانایی 
عبــور از دیــوار خلیفــه و مدافعان 
میزبان را ندارد، در دقیقه‌۷۵ تصمیم 
گرفت از آخرین و البته جذاب‌ترین 
ســاح پنهان خــود رونمایی کند. 
جلال‌الدین ماشــاریپوف، ســتاره 
خلاق ازبکســتانی، پس از ‌۲۳۶روز 
دوری از میادین فوتبال و پشــت سر 
گذاشــتن مصدومیتی طاقت‌فرسا، 
سرانجام به زمین مســابقه بازگشت. 
ورود ماشــاریپوف موجــی از امید را 
در ســکوهای هــواداران اســتقلال 
ایجاد کــرد. حضور او می‌توانســت 
گره‌گشای تیمی باشــد که مهاجم 
تخصصی نداشت، اما ‌۱۵دقیقه برای 
بازگرداندن بازیکنی که هشت ماه 
از شرایط مســابقه دور بوده، زمان 
بســیار اندکی بود. بازی در نهایت 
با همان تساوی بدون گل به پایان 

رسید تا استقلال سهراب بختیاری‌زاده 
پس از سه برد پیاپی در هفته‌های آغازین، 
حالا روی نوار تساوی‌ها گیر بیفتد 
و سومین مســاوی متوالی خود 
)پس از فولاد و پرسپولیس( را 

دشت کند. 

پرده آخر؛ 
هشدار به سهراب

ایســتگاه اراک بــا تمام 
حواشــی‌اش به پایان رسید، 
اما یک زنگ خطر بزرگ برای 
ســهراب بختیاری‌زاده در 
فضــای فوتبال 

ایران به صدا درآمده است؛ هشداری که 
اگر نادیده گرفته شود، می‌تواند آینده این 
مربی جوان را روی نیمکت داغ استقلال به 
خطر بیندازد. بدون شک، اقدام سهراب 
در برخورد قاطع بــا بازیکنان بی‌انضباط 
و اخراج حردانی و نیمکت‌نشــین کردن 
ســحرخیزان، در کوتاه‌مدت با استقبال 
و تشــویق هواداران روبه‌رو شــده است. 
هواداران اســتقلال نشــان داده‌اند که 
تشنه یک سرمربی مقتدر هستند؛ کسی 
که باج ندهــد و پیراهن تیــم را بالاتر از 
نام هر ســتاره‌ای بداند. تــا اینجای کار، 
ســکوها و شــبکه‌های اجتماعی پشت 
سهراب ایستاده‌اند و از اتوریته او حمایت 
می‌کنند. اما فوتبال، به‌ویژه در اتمســفر 
بی‌رحم باشگاهی مانند استقلال، حافظه 
کوتاه‌مدتی دارد و تنها با یک زبان سخن 
می‌گوید؛ نتیجه. ســهراب باید بداند که 
ماه عسل مربی باانضباط، تاریخ انقضای 
مشخصی دارد. امروز هواداران به خاطر 
اصول انضباطی، تســاوی بدموقع در 
اراک را می‌بخشند و کاسه کوزه‌ها را بر 
سر بازیکنان بی‌انضباط یا درخشش 
دروازه‌بان حریف می‌شکنند. اما اگر 
این روند امتیاز از دست دادن‌ها ادامه 
پیدا کند، اگر استقلال در بازی‌های 
آینــده نتواند به مســیر پیروزی 
بازگردد و فاصله بــا صدر جدول 
بیشتر شود، همین هوادارانی که 
امروز بــرای اخراج ســتاره‌ها هورا 
می‌کشند، فردا در ســکوها و فضای 
مجازی یقه سرمربی را خواهند گرفت. 
روزی فرا خواهد رسید که در صورت تداوم 
ناکامی‌ها، تیتر رســانه‌ها و فریاد سکوها 
تغییر خواهد کرد؛ چرا در حســاس‌ترین 
مقطع فصــل ســتاره تیمــت را اخراج 
کردی؟، چرا به خاطر یک اشتباه کوچک، 
ســحرخیزان را روی نیمکت میخکوب 
کردی تا تیم بدون مهاجم بماند؟ سهراب 
بختیاری‌زاده در حال‌حاضر شمشیر دولبه 
انضباط را در دست دارد. او با این شمشیر، 
رختکن را مطیع خود کرده است، اما اگر 
نتواند همزمان با این اقتدار، پیروزی‌ها 
را نیز به ارمغان بیاورد، همین شمشیر 
می‌تواند پیکره تیم خودش را زخمی 
کند. فوتبال ایران به ما آموخته است 
که مرز بین یک قهرمان اصول‌گرا و یک 
مربی لجباز، تنها به ضخامت چند امتیاز 
در جدول رده‌بندی است. سهراب باید 
در هفته‌های آینده ثابت کند که می‌تواند 
همزمان هم اتوریته یک فرمانده را داشته 
باشد و هم ذکاوت یک فاتح را؛ در غیر این 
صــورت، طوفان بی‌رحم ســکوها، هیچ 
احترامی برای تصمیمات انضباطی قائل 

نخواهد بود.

وقتی فینال رویایی والیبال آسیا 
زودتر از موعد  فرا می‌رسد
شوك در راه است؟

صدای برخورد محکم توپ با کف‌پوش سالن، فریادهای 
از سر شوق بازیکنان و ســکوهایی که حتی برای یک لحظه 
از التهاب نمی‌افتند؛ این‌ها تنها بخشی از اتمسفر نفس‌گیر 
رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیاست. تورنمنتی که این‌بار 
فقط یک جام قهرمانی قاره‌ای نیست، بلکه دروازه‌ای طلایی 
برای ورود بــه رویای بزرگ المپیک لس‌آنجلس به شــمار 
می‌رود. ‌۱۲تیم با تمام قوا پا به میدان گذاشته‌اند، اما در میان 
تمام هیاهوها، یک خبر، یک معادله ریاضی و یک احتمال 
شوکه‌کننده، تمام توجهات را به خود جلب کرده است؛ فینال 

کلاسیک آسیا ممکن است هرگز برگزار نشود!
تیم ملی والیبال ایران، با نمایشی مقتدرانه و حفظ تمرکز 
در لحظات بحرانی، تا پایان دور دوم مرحله گروهی رقابت‌ها، 
توانسته است نام خود را بر صدر جدول کلی مسابقات حک 
کند. دو پیروزی ارزشمند، روحیه‌ای مضاعف به اردوی تیم 
ملی تزریق کرده و هواداران را به تکرار روزهای اوج والیبال 
ایران امیدوار ساخته اســت. اما در دنیای ورزش حرفه‌ای، 
گاهی موفقیت و صدرنشینی، شما را در مسیری قرار می‌دهد 
که پر از مین‌های تاکتیکی است. گزارش‌های اخیر پرده از یک 
سناریوی عجیب برداشته‌اند؛ سناریویی که نشان می‌دهد 
ایران صدرنشین، در مسیر رسیدن به جام قهرمانی، ممکن 
است یک ایستگاه زودتر از موعد مقرر، با بزرگ‌ترین رقیب و 
کابوس سال‌های اخیر خود، یعنی تیم ملی ژاپن روبه‌رو شود.
برای درک این شوک بزرگ، باید نگاهی دقیق‌تر به فرمول 
و ساختار برگزاری این دوره از رقابت‌ها بیندازیم. مسابقاتی 
که با حضور ‌۱۲تیم در سه گروه چهار تیمی آغاز شده و اکنون 
به حساس‌ترین مقطع خود در دور مقدماتی رسیده است. 
قوانین این دوره به این شکل طراحی شده‌اند؛ دو تیم برتر از 
هر گروه )مجموعا ‌۶تیم( به طور مستقیم صعود می‌کنند، 
دو تیم سوم که بهترین عملکرد را داشته‌اند نیز به جمع آنها 
اضافه می‌شوند تا پازل هشت تیم مرحله یک‌چهارم نهایی 
تکمیل شود. تا اینجای کار همه‌چیز طبیعی به نظر می‌رسد، 
اما پیچیدگی و هیجان داستان دقیقا از جایی آغاز می‌شود که 
این هشت تیم صعودکننده، نه بر اساس نمودارهای از پیش 
تعیین‌شده‌ گروهی، بلکه بر اساس عملکرد کلی و امتیازات 
کسب‌شده در مرحله مقدماتی، از رتبه اول تا هشتم رده‌بندی 
یا به اصطلاح سیدبندی می‌شوند. نحوه تقابل‌ها در مرحله 

یک‌چهارم نهایی به این شرح است: 

بازی اول: تیم اول جدول - تیم هشتم جدول
بازی دوم: تیم چهارم جدول - تیم پنجم جدول

بازی سوم: تیم دوم جدول - تیم هفتم جدول
بازی چهارم: تیم سوم جدول - تیم ششم جدول

طبق قوانین مســابقات، برنده بازی اول به مصاف برنده 
بازی دوم می‌رود و اینجاست که زنگ خطر به صدا درمی‌آید! 
با پایان یافتن دومین مسابقه از دور گروهی )از جمله دیدار 
حساس کره جنوبی و تایلند(، جدول رده‌بندی کلی مسابقات 
شکل عجیبی به خود گرفته است. نگاهی به پنج تیم بالای 

جدول، عمق ماجرا را روشن می‌کند: 
۱. ایران )در اوج قدرت و هماهنگی(

۲. استرالیا )کانگوروهای همیشه خطرناک(
۳. چین )دیوار بلند شرقی(

۴. ژاپن )سامورایی‌های غیرقابل پیش‌بینی(
۵. تایلند )شگفتی‌سازان چابک(

اگر فرض کنیم این جایگاه‌ها تا پایان سوت آخرین بازی 
دور مقدماتی دست‌نخورده باقی بماند، ایران به عنوان تیم اول 
باید با تیم هشتم بازی کند و ژاپن به عنوان تیم چهارم باید به 
مصاف تیم پنجم )احتمالا تایلند( برود. با پیروزی احتمالی 
دو غول والیبال آسیا در دیدارهای یک‌چهارم نهایی، نمودار 

مسابقات آنها را در مرحله نیمه‌نهایی به هم می‌رساند! 
سال‌هاســت که طرفداران والیبال در سراسر قاره کهن، 
عادت کرده‌اند که پرونده هر تورنمنت مهمی با نبرد حماسی 
ایران و ژاپن بسته شــود. تقابل قدرت بدنی، دفاع روی تور 
بی‌نظیر و حملات کوبنده ایران در برابر سرعت مبهوت‌کننده، 
توپ‌گیری‌های خارق‌العاده داخل میدان و ســرویس‌های 
کشنده ژاپن، همیشه یک فینال رویایی را رقم زده است. اما 
حالا تصور کنید این نبرد گلادیاتوری در مرحله نیمه‌نهایی 
برگزار شود. این یعنی یکی از دو قدرت بلامنازع آسیا، قبل از 
رسیدن به فینال حذف خواهد شد و دستش از جام قهرمانی 
کوتاه می‌ماند. فشاری که در یک بازی نیمه‌نهایی با این سطح 
از اهمیت )آن هم با در نظر گرفتن امتیــازات حیاتی برای 
سهمیه المپیک لس‌آنجلس( وجود دارد، می‌تواند این مسابقه 
را به یکی از پرتنش‌ترین، عصبی‌ترین و در عین حال زیباترین 
بازی‌های تاریخ والیبال آســیا تبدیل کند. در سوی دیگر 
جدول، تیم‌هایی مانند استرالیا و چین با لبخندی پنهان این 
معادلات را نظاره می‌کنند. برخورد زودهنگام ایران و ژاپن، 
مسیر آنها را برای رسیدن به فینال و شاید خلق یک شگفتی 

بزرگ، هموارتر خواهد کرد. 
آیا این فینال زودرس قطعی اســت؟ خیر! هنوز یک دور 
دیگر از مسابقات مرحله گروهی باقی مانده است. در دنیای 
والیبال، جایی که سرنوشت یک مسابقه گاهی با یک میلی‌متر 
لمس توپ روی نوار تور یا یک تصمیم تکنولوژی ویدئویی 
)ویدئو چک( تغییر می‌کند، جایگاه تیم‌ها در جدول می‌تواند 
دستخوش تغییرات بزرگی شود. ممکن است ژاپن در بازی 
آخر خود با یک پیروزی قاطع، جایگاه دوم یا سوم را از استرالیا 
و چین پس بگیرد و به سمت دیگر نمودار کوچ کند. از طرفی، 
تیم ملی ایران نیز تنها به پیروزی و حفظ صدرنشــینی فکر 
می‌کند، چراکه ذهنیت یک قهرمان واقعی، محاسبه برای 
فرار از رقبا نیست، بلکه غلبه بر هر تیمی است که در مسیرش 
قرار می‌گیرد. مسیر پیش روی شاگردان ایران، مسیری است 
آمیخته با عرق، تلاش و تاکتیک. باید منتظر ماند و دید آیا 
سوت پایان دور مقدماتی، سند تقابل مرگبار ایران و ژاپن در 
نیمه‌نهایی را امضا می‌کند، یا معادلات در لحظه آخر به نفع 

یک فینال سنتی و کلاسیک تغییر خواهد کرد؟

وقتی »خلیفه« تاج‌وتخت استقلال را لرزاند و زنگ خطر به صدا درآمد! منهای فوتبال

قمار بزرگ سهراب
 آريا طاري

اگر این روند امتیاز از دست 
دادن‌ها ادامه پیدا کند، اگر 

استقلال در بازی‌های آینده 
نتواند به مسیر پیروزی بازگردد و 
فاصله با صدر جدول بیشتر شود، 

همین هوادارانی که امروز برای 
اخراج ستاره‌ها هورا می‌کشند، 
فردا در سکوها و فضای مجازی 

یقه سرمربی را خواهند گرفت

نگار رشیدی 

تساوی بدون گل آلومینیوم اراک و استقلال تهران در نگاه اول یک مسابقه معمولی با 
تقسیم امتیازات به نظر می‌رسید. اما زمانی که پیروز قربانی، سرمربی اراکی‌ها و کاپیتان 
سابق آبی‌پوشان پایتخت پشت میکروفون نشست خبری قرار گرفت، پرونده‌ای گشوده 
شد که می‌تواند جنجالی‌ترین دوئل حقوقی و مدیریتی فوتبال ایران در پنجره زمستانی 
باشد. موضوع بر سر دو ستاره جوان و آینده‌دار فوتبال ایران است؛ محمد خلیفه و بهرام 
گودرزی. دو بازیکنی که تابستان امســال با هزار و یک امید و آرزو پیراهن استقلال را به 

دست گرفتند، اما پیچ‌خم‌های قانونی و بن‌بست‌های نقل‌وانتقالاتی، آنها را دوباره به اراک 
بازگرداند. حالا پیروز قربانی با صراحتی بی‌ســابقه زیر میز توافقات گذشته زده و مدعی 

است که این دو بازیکن را به آبي‌ها پس نخواهد داد. 	
برای درک ابعاد این جنجال، باید فلش‌بک کوتاهی به تابستان داغ سال ۱۴۰۵ بزنیم. 
مدیران استقلال در تیر و مردادماه با مانور رســانه‌ای فراوان از دو پدیده جوان رونمایی 
کردند؛ بهرام گودرزی در ‌۳۰تیرماه و محمد خلیفه در چهار مرداد به صورت رسمی به جمع 
آبی‌پوشان پیوستند و حتی در تمرینات پیش‌فصل استقلال نیز شرکت کردند. اما ناگهان 
یک شوک بزرگ به بدنه باشگاه استقلال وارد شــد؛ بسته ماندن پنجره نقل‌وانتقالاتی. 
استقلالی‌ها که توانایی ثبت رســمی قرارداد این دو بازیکن در سازمان لیگ را نداشتند، 
برای جلوگیری از افت فیزیکی و دور ماندن آنها از شرایط مسابقه، راهکاری هوشمندانه )و 
البته پرریسک( اتخاذ کردند. طبق توافقی سه‌جانبه میان استقلال، آلومینیوم و بازیکنان، 
مقرر شد خلیفه و گودرزی نیم‌فصل نخست را با پیراهن سبز آلومینیوم به میدان بروند و 
به محض باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات استقلال در زمستان، به تهران بازگردند. استقلال 
حتی مبلغ رضایت‌نامه این دو بازیکن را هم به حساب باشگاه اراکی )ایرالکو( واریز کرد تا 

همه‌چیز رنگ و بوی یک توافق نهایی و قطعی به خود بگیرد. 
همه چیز طبق نقشــه پیش می‌رفت تا اینکه پیروز قربانی در نشست خبری پس از 
بازی مستقیم با استقلال، موضعی شگفت‌انگیز گرفت. سرمربی آلومینیوم که تیمش را 
بر پایه توانمندی‌های این دو بازیکن جوان شــکل داده، رسما اعلام کرد که اجازه خروج 
به آنها نخواهد داد:»یکســری توافقات از قبل بوده، اما من به مدیریت باشگاه گفته‌ام که 
به هیچ وجه در نیم‌فصل بازیکنی را از دســت نمی‌دهم. من چرا باید خلیفه و گودرزی را 
بدهم؟ به عنوان سرمربی، با احترام به تمام کسانی که توافق انجام داده‌اند، کاملا مخالف 
هستم و به آقای محمدی )مدیرعامل آلومینیوم( هم گفته‌ام تمهیداتی بیندیشد تا این دو 
در جمع ما بمانند.« این صحبت‌های تند و قاطع، شوک بزرگی به اردوگاه استقلال وارد 
کرد. همزمان، مصاحبه محمد خلیفه، دروازه‌بان جوان آلومینیوم، بر ابهام‌ها افزود. خلیفه 
با لحنی محافظه‌کارانه و مبهم گفت که بازی مقابل استقلال برایش دشوار بوده، اما تاکید 
کرد حضورش در استقلال و تفاهم‌نامه موجود صددرصدی نیست و ممکن است اتفاقات 

دیگری رخ دهد!
پس از اظهــارات جنجالــی قربانی، این ســوال در محافل فوتبالی مطرح شــد که 

آیا آلومینیــوم از نظر قانونی حق نگه داشــتن ایــن دو بازیکن را دارد یــا خیر؟ عادل 
عابدجوی،کارشــناس حقوقی فوتبال، در بررســی این پرونده نکات مهمی را مطرح 
می‌کند:»طبق مصوبه اخیر فدراسیون فوتبال، عدم ثبت قرارداد در سازمان لیگ به دلیل 
بســته بودن پنجره، به معنای بی‌اعتباری قرارداد داخلی میان بازیکن و باشگاه نیست. 
استقلال با بازیکنان قرارداد معتبر امضا کرده است. باشگاه آلومینیوم نمی‌تواند صرفا به 
دلیل نیاز فنی سرمربی خود، یک‌طرفه توافق‌نامه را فسخ یا از انتقال جلوگیری کند. تنها 
صورتی که بازیکنان می‌توانند از بازگشت به استقلال سرباز زنند، عدم عمل به تعهدات 
مالی استقلال در قبال بازیکن است که در صورت اثبات، حق فسخ موجه را به خود بازیکن 
)و نه باشگاه آلومینیوم( می‌دهد.« با توجه به واریز هزینه رضایت‌نامه از سوی استقلال به 
حســاب ایرالکو در زمان مدیریت قبلی )محمد رجائیان(، به نظر می‌رسد اراکی‌ها سند 

محکمه‌پسندی برای ممانعت از این انتقال در دست نداشته باشند. 
مدیران استقلال که نمی‌خواستند درگیر جنگ‌های روانی رسانه‌ای شوند، خیلی سریع 
با انتشار یک اطلاعیه رسمی و قاطع، پاسخ صحبت‌های پیروز قربانی را دادند. رسانه رسمی 
استقلال حتی با انتشار اسکرین‌شاتی از تاریخ عقد قرارداد با خلیفه )سه مرداد(، بر قانونی 
بودن مالکیت خود بر این بازیکنان تاکید کرد. در بخشی از اطلاعیه باشگاه استقلال آمده 
است:»توافقات و اسناد منعقد شده در خصوص انتقال محمد خلیفه، از منظر باشگاه معتبر 
و لازم‌الاجرا است و موضع استقلال تغییری نکرده است. باشگاه استقلال ضمن پایبندی 
به تعهدات خود، انتظار دارد سایر طرف‌ها نیز مطابق تعهدات عمل کنند. بدیهی است در 
صورت هرگونه اقدام مغایر، از تمامی حقوق قراردادی و قانونی خود صیانت خواهیم کرد.« 
آنچه مشخص اســت، پیروز قربانی قصد دارد تا آخرین لحظه برای حفظ مهره‌های 
کلیدی‌اش بجنگد. او خوب می‌داند که جدایی خلیفه و گودرزی در نیم‌فصل، ســاختار 
دفاعی و تاکتیکی آلومینیوم را دچار چالش جدی خواهد کرد. اما در طرف مقابل، استقلال 
هم که هزینه‌های مالی و حقوقی این انتقال را پرداخته، به هیچ عنوان حاضر نیست از حق 
قانونی خود بگذرد. باید دید آیا مدیریت باشــگاه آلومینیوم اراک پای تعهدات اخلاقی 
و قانونی مدیریت قبلی خود می‌ماند یا این پرونــده به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های 
شکوائیه در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال تبدیل خواهد شد. آیا پیروز قربانی می‌تواند 
زیر میز توافق بزند، یا استقلال ستاره‌های جوانش را به پایتخت بازمی‌گرداند؟ زمستان 

نقل‌وانتقالات پاسخ این معما را خواهد داد.

خريدهاي تابستاني استقلال شايد در زمستان هم استقلالي نشوند

دردسر تازه!

چهره به چهره

نازنین دشتی

صدای سوت پایان هفته بیست‌وســوم لیگ برتر فصل گذشته، به شکلی دلهره‌آور با 
صدای مهیب آژیر خطر در هم آمیخت. در آن روزهای پرالتهاب، کمتر کســی فکرش را 
می‌کرد که تب و تاب مستطیل سبز و هیجان بی‌نظیر روی سکوها، به یک‌باره جای خود را 
به دلهره، سکوت و اضطراب یک جنگ ‌۴۰روزه بدهد. لیگ بیست‌وپنجم در حساس‌ترین 
و نفس‌گیرترین مقطع خود قرار داشت؛ درست زمانی که استقلال با غرور بر صدر جدول 
تکیه زده بود، چرخ مســابقات متوقف شد. وقتی ســرانجام آتش‌بس برقرار شد، انتظار 
می‌رفت فوتبال به خانه‌ها برگردد. در حالی که لیگ دســته اول جان دوباره‌ای گرفت، 
اکثریت مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری در تصمیمی بحث‌برانگیز رای به تعلیق کامل 

لیگ۲۵ دادند تا یکی از عجیب‌ترین فصل‌های فوتبال ایران رقم بخورد. 
این لیگ ناتمام، مثل یک پازل به هم ریخته روی میز فدراســیون فوتبال باقی ماند و 
دردســرهای عظیمی به همراه آورد. برای تعیین تکلیف نمایندگان آسیایی و تیم‌های 
سقوط‌کننده، فدراســیون مجبور به خلق فرمول‌های عجیب و غریبی شد؛ از برگزاری 
یک دیدار پلی‌آف نفس‌گیر برای تعیین سومین تیم سقوط‌کننده تا طراحی یک تورنمنت 
سه‌جانبه پرحاشیه برای معرفی سومین نماینده ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا 
)كه آن هم معلوم شد فرماليته بوده(. اما در میان تمام این هیاهوها، یک سوال بزرگ مثل 
یک بمب ساعتی در حال تیک‌تیک بود؛ تکلیف جام قهرمانی چه می‌شود؟ استقلالی‌ها که 
خود را پادشاه بلامنازع این فصل می‌دانستند، شمشیرها را از رو بستند. آنها نمی‌توانستند 

بپذیرند که ثمره هفته‌ها صدرنشینی، به همین سادگی در باد هوا گم شود. 

مدیریت باشــگاه اســتقلال، به ویژه علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره، رهبری این 
کارزار حقوقی و رســانه‌ای را بر عهده گرفتند. آبی‌پوشــان با تدارک یک پرونده قطور 
و ‌۱۷۰صفحه‌ای، شــامل دقیق‌ترین مستندات حقوقی، آرای مشــابه فیفا و الگوهای 
بین‌المللی از سرنوشــت لیگ‌های نیمه‌تمام، به فدراسیون فوتبال رفتند. استدلال آنها 
روشن و قاطع بود؛ با توجه به برگزاری بیش از دو سوم مسابقات، لیگ اعتبار قانونی دارد 
و جام باید به خانه صدرنشین برود. تاجرنیا با لحنی هشدارآمیز در رسانه‌ها اعلام می‌کرد 
که موضوع جام قهرمانی لیگ‌۲۵، چیزی نیست که باشگاه از آن کوتاه بیاید و در صورت 
لزوم، پای فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و دادگاه‌های بین‌المللی ورزشی نیز به ماجرا 

باز خواهد شد. 

اما درست در روزهایی که استقلالی‌ها منتظر برپایی جشــن قهرمانی پیش از آغاز 
فصل جدید بودند، حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ برتر که معمولا در سکوت خبری 
به کارش ادامه می‌دهد، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی جنجالی، آب پاکی را روی دست 
همه ریخت و مهر ابطال بر رویای آبی‌ها کوبید. او با چهره‌ای آرام اما کلماتی برنده اعلام 
کرد:»هیئت‌رئیسه فدراســیون فوتبال مصوب کرده است که این لیگ نیمه‌کاره، هیچ 
قهرمانی ندارد و پرونده مســابقات فصل گذشته برای همیشه بســته شده است.« این 
اظهارات صریح یک شوک بزرگ بود، اما بهاروند تیر خلاص را زمانی شلیک کرد که پرده 

از یک راز چند ماهه برداشت. 
رئیس سازمان لیگ مدعی شد که این تصمیم دو ســه ماه پیش به تصویب رسیده و 
مدیران استقلال نه‌تنها از آن بی‌خبر نبوده‌اند، بلکه با حضور در سازمان لیگ، متن مصوبه 
را با چشــمان خود دیده‌اند! او تاکید کرد که تصمیم‌گیرنده نهایی هیئت‌رئیسه است و 
فدراسیون زیر بار خواسته‌های یک‌طرفه نمی‌رود. علاوه بر این، بهاروند خبر از لغو قطعی 
مسابقات جام حذفی فصل گذشته داد تا دومین درخواست استقلال نیز رد شود. او حتی 
برگزاری جام حذفی در فصل آینده را به دلیل ‌۱۸تیمی شدن لیگ و اضافه شدن حدود 

‌۶۰بازی پرفشار، در هاله‌ای از ابهام قرار داد.
حالا پرونده لیگ بیســت‌وپنجم، لیگی که با سوت داوران آغاز شــد و با صدای آژیر 
جنگ پایان یافت، بدون معرفی هیچ قهرمانی به تاریک‌خانه تاریخ فوتبال ایران فرستاده 
شــد. جامی که اســتقلالی‌ها مدت‌ها آن را در ویترین افتخارات خود تصور می‌کردند، 
به یک سراب دســت‌نیافتنی تبدیل شده اســت. اکنون باید دید آیا مدیریت استقلال 
این پایان تلخ و مصوبه هیئت‌رئیسه را در ســکوت می‌پذیرد، یا پرونده ‌۱۷۰صفحه‌ای 
خود را به جریــان انداخته و تهدیدهــای بین‌المللی‌اش را عملــی خواهد کرد؟ جنگ 
 در مســتطیل ســبز متوقف شــد، اما جنگ در راهروهای فدراسیون شــاید تازه آغاز 

شده باشد. 

رویای ناتمام استقلال و جامی که هرگز اهدا نخواهد شد

جام بي جام!

اتفاق روز


